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Abstract  

Nowadays, cognitive linguistics is one of the sciences that is useful in the exact clarification of valuable hidden 

meanings of the Quranic verses. The theory of "figure and ground" is one of the important issues in this field proposed 

by Talmy, the famous American linguist. By using this theory, it is possible to examine the semantic relation between 

the interval words and the context of the verses and gain a deeper understanding of them. "Raḥīm" is one of the 

prominent Divine Names which has a high frequency in the Holy Quran and has been repeated twelve times in Surah 

al-Baqarah. By using Talmy's theory of figure and ground, it is possible to analyze the syntagmatic relation between the 

Name and other Divine Names such as "Tawwāb", "Ghafūr", "Raḥmān", and "Raʾūf" as well as its posteriority between 

other Names. Analysis of the data shows that the repetition of the Divine Names is influenced by the context of each 

verse and has its own denotation. On the other hand, according to the cognitive theory, it represents that the position 

of some of them is more important than others. Meanwhile, the coupled Names "Ghafūr" and "Raḥmān" have the most 

repetition in Surah al-Baqarah to become their meaning more established in the believers' hearts, and they know that 

His grace and forgiveness are extensive and include all the Servants forever. Also, the divine mercy, repentance-

accepting (Tawwāb), and divine affection (Raʾfat) originate from the everlasting source of His grace. If we consider the 

divine Names as the ground and the content of the Surah as the figure, we will find that the subject of more than a 

third of the verses of the Surah are about Allah's presence in life.  
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 دکتر محمد شفیق اسکی
 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، مازندران، ایران

 چکیده
ند در تبیین دقیق معانی ارزشمند نهفته در آیاات قارآن کاریس اساکی یکای از های سودمشناسی شناختی یکی از دانشامروزه زبان

کمک شناس مشهور آمریکایی، مطرح شاده اساکی باههای مهس این حوزه، نظریۀ شکل و زمینه اسک که توسط تالمی، زبانبحث
هاا باه دساک آوردی یکای از دربارۀ آنتری توان ارتباط معنایی میان کلمات فواصل را با بافک آیات بررسی کرد و درک عمیقآن می

نشینی ایان اسک که بسامد بالایی در قرآن کریس دارد و در سورۀ بقره دوازده بار تکرار شده اسکی هس« رحیس»های برجستۀ الهی نام
« ل و زمیناۀشاک»توان در پرتوِ نظریاۀ هایی چون توّاب، غفور، رحمن و رؤوف و تأخر اسس رحیس از اسمای دیگر را میاسس با اسس

دهد که تکرار اسمای الهی در سایۀ تأثر از بافک هر آیه اسک و دلالک ویژۀ خاود را دارد ها نشان میتالمی تحلیل کردی تحلیل داده
های مزدوج غفاور در این میان، اسس .ها نسبک به یکدیگر اسکدهندۀ اهمیک جایگاه آندیگر، طبق نظریۀ شناختی نشانو ازسوی

ها در دل مؤمنان بیشتر تثبیک شاود و بدانناد کاه رحماک پروردگاار و اند تا معنای آنین تکرار را در سورۀ بقره داشتهو رحیس بیشتر
بودن و مغفرت و رأفک الهی هماه از منبالا لایازال شود و رحمانیک و توابمغفرت او فراگیر اسک و همواره شامل حال بندگان می

یاابیس کاه الهی را زمینه تلقی کنیس و محتوای سوره را شکل در نظار بگیاریس، در می گیرندی اگر اسمایرحمک الهی سرچشمه می
 سوم آیات این سوره حضور خداوند در زندگی اسکیموضوعِ بیش از یک
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 مقدمه

هاای بسایار مهاس در تبیاین و ملاه دانش(، ازجCognitive semanticsامروزه معناشناسی شناختی )
توان به ارتباط منسجس میان آیات الهی گیری از آن میرود که با بهرهکشف معانی برجستۀ قرآنی به شمار می

ها دسک یافک؛ چراکه این داناش از ساطلا لایاۀ رااهری آیاات فراتار تر از آنبرد و به فهس و درک عمیقپی
شناسی شناختی اسک کاه در ای از زبانرسدی معناشناسی شناختی، شاخهیها ممعنای عمیق آنرود و بهمی

( Generativegrammarشناسای زایشای )م، لیکاف آن را در مخالفک با جایگاه معنا در زبان1980سال 
شکل دادی در این دیدگاه، دانش زبانی، مستقل از اندیشیدن و شناخک نیسکی بنابراین رفتار زباانی، بخشای 

هایی که برای آن امکان یادگیری و اساتدلال و تحلیال را فاراهس های زبانی انسان اسک؛ استعدادداز استعدا
(، Cognitiveکندی منظور از شاناخک )معناشناسی شناختی، معنا را در سایۀ شناخک مطالعه می 1کندیمی

شده اساک یاا یتی بیان انداز یا زاویه یا موقعپردازش اطلاعات در ذهن انسان اسک؛ اینکه معنا از چه چشس
تر و کدام بُعاد شود یا کدام بُعد در معنا برجستهسازی یا پردازش میمفاهیس یک واژه چگونه در ذهن مفهوم

هاای ای از زماان و هاس در ترکی صورت تدریجی و در طاول دورهاین تغییر معنا، هس به 2تر اسکیرنگکس
 شودی زمان خاص در نظر گرفته می مختلف زبانی در یک

شناسی گشتالک باه شامار اسک که از مبانی روان« زمینه»و « شکل»از نظریات مهس این حوزه، نظریۀ 
شناسی و تعابیر زبانی به کاار ( در مباحث زبانLeonard Talmyآیدی این نظریه توسط لئونارد تالمی )می

رساد دارای دو ه باه درک ماا میهای ادراکی، آنچاکند که در حوزۀ بصری و دیگر حوزهگرفته شد و بیان می
 تر( اسکیتر( و زمینه )در پس شکل و مبهستر و نمایانشکل )برجسته سطلا

دهاد کاه موقعیاک نشان می« معناشناسی شناختی قرآن»نیا در کتاب در راستای همین موضوع، قائمی
هادف معناشناسای »و تبیاین کارد « زمیناه»و « شاکل»کمک رابطۀ توان بهبرآمده از بسیاری از آیات را می

دهاد کاه شناختی قرآن، تلاش برای دستیابی به نقشۀ این کتاب آسمانی اسکی این نقشه به مفسر نشاان می
کناادآ آیااا اصااول مشااترکی باار ایاان سااازی میهااای گوناااگون چگونااه مفهومقاارآن در توصاایف موقعیک

در فهس آیات به کاار گرفاکآ ها را ها حاکس اسکآ درصورت وجود این اصول، چگونه باید آنسازیمفهوم
العاده دارد و هدف از آن بسی فراتر از تفسیر قرآن اساک؛ ای اهمیتی فوقپرواضلا اسک که تهیۀ چنین نقشه

تواند آن را از جایی دیگر به دسک آوردی دقک در تعاابیر و مفااهیس ای اسک که بشر نمیزیرا قرآن، علس ویژه
ای به اقیانوس معاارف نهفتاه در آن را باه روی بشار تواند دریچهاین کتاب آسمانی، تنها راهی اسک که می

                                                 
 ی363گاهی تازه به معناشناختی، نی پالمر، 1
 ی2، «در قرآن کریس« ثسّ »بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف »فام، دهقانی نیسیانی، ی مشکین2
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تنها نوعی تدبر روشمند در آیات ایان کتااب های جدید، نهها و دانشتردید، سودجستن از ابزاربگشایدی بی
های قرآنایِ ساازیبناابراین ضارورت دارد کاه مفهوم 3«آسمانی اسک؛ بلکه از مصادیق برجستۀ آن اساکی

 از این نگاه جدید بررسی شودی اسمای الهی 
نشاین اسامای هس 12های الهی وجود داردی سورۀ بقاره باا نشین دربارهٔ نامجفک هس 36در قرآن کریس 

باار تکارار، باالاترین  12نشین را داردی در این میان، کلماۀ رحایس باا بساامد الهی، بیشترین تعداد انواع هس
نشینی آن با کلماۀ غفاور، خود اختصاص داده اسک که بیشترین هسها به فراوانی تکرار را در ردیف این اسس

 بوده اسکی « غفور رحیس»شکل به
نشاینی ایان اساس باا اهمیک نوشتار حاضر در این اسک که به تبیین و کشف رواباط موجاود میاان هس

شکل »ۀ ارتباطش با آیات متضمن آن در پرتوِ نظری و« رؤوف»، «رحمن»، «غفور»، «توّاب»هایی چون اسس
پردازد و در پیِ تبیین دامنۀ ارتباطی اسس مذکور در آیات اسک تا نکات رریاف نهفتاه در تالمی می« و زمینۀ

 های زیر بیابد: این تعبیر قرآنی را با تحلیل شناختی نشان دهد و بتواند پاسخ مناسبی برای پرسش
 وجود داردآ « زمینه»و « شکل»نشینی اسس رحیس براساس نظریۀ شناختی هایی برای هسی چه دلالک1
 ای از آیات چیسکآ ی دلیل تأخر اسس رحیس بر اسمای دیگر در پاره2
 چیسکآ « زمینه»و « شکل»ی ارتباط زمینۀ اسمای الهی با محتوای سورۀ بقره، براساس نظریۀ 3

ها با آن در خصوص پیشینهٔ پژوهش باید گفک: در ارتباط با اسما و صفات الهی در قرآن کریس و تناس 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها میشده اسک که ازجملۀ آنهایی انجام سیاق و بافک آیات، تاکنون پژوهش

خداوند بار « حکیس»و « عزیز»ترتی  اسامی »عنوان ای تحک( در مقاله1397أی زهره قربانی مادوانی )
، از نظریۀ ماذکور بارای 35، شمارهٔ 9سال  ،نامۀ معارف قرآنیپژوهشمبنای نظریۀ شناختی شکل و زمینه، 

کناد کاه اساس عزیاز بناابر تقادیس، از استفاده و بیان می« حکیس»و « عزیز»دادن علک ترتی  دو اسس نشان
 الشعاع آن قرار داردی اهمیک بیشتری برخوردار اسک و اسس دیگر تحک

ارتبااط تناسا  و انساجام »ن ای باا عناوا( در مقالاه1396بی عزت ملاابراهیمی و فاطمه قهرماانی )
، به بررسی همۀ «صفات پایانی با محتوای آیات در سورۀ شعراء )مطالعۀ موردی داستان حضرت موسی )ع(

صفات موجود در پایاان آیاات داساتان حضارت موسای)ع( در ارتبااط باا محتاوا و سایاق و بافاک آیاات 
 اندی پرداخته

ای باا عناوان م( در مقاله2015داحمد طمیش )جی زهرا خالد عبیدی، سیدسالس محمد عوضی و محم
، دانشاگاه ملایاا ماالزی، مجلۀ قرآنیکا، «التوبة سورة فی «رحیس»و  «غفور» صفتی بین المعنوی التناس »

                                                 
 ی26-23، معناشناسی شناختی قرآننیا، ی قائمی3
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اند و درصددِ تبیین ارتباط و تناس  باین ها با هس را مطالعه کردهب(، دو اسس مذکور و ارتباط آن-7شمارۀ )
اند و تقدیس غفور بر های مربوط به عفو و توبه و گذشک آمدهدو اسس مذکور در سیاق دارند کهها بیان میآن

 بودن مغفرت برای رحمک الهی اسکی رحیس نیز بر مبنای مقدمه
پژوهشی در نظام جایگزینی اسما و صفات الهی »ای با عنوان نامه( در پایان1375دی افسانه اعتمادی )

هاا باا مضاامین مطالبی دربارهٔ فواصل قرآن، به بررسی ساختاری و ارتباط آن، بعد از ارائۀ «در فواصل آیات
 آیات پرداخته اسکی 

تناس  اسماء و صفات الهای باا بافاک و سایاق »ای با عنوان ( در رساله1395شعی  علی خواجه ) هی
ی باا بافاک و ، به بررسی رابطه و تناس  اسما و صفات اله«آیات قرآن کریس )مطالعۀ موردی سورۀ احزاب(

 سیاق آیات سورۀ احزاب پرداخته اسکی 
ارتباط معنایی اسمای حسانای خداوناد در فواصال »( در مقالۀ 1395زاده )وی سیدعبدالرسول حسینی

، به تبیین روابط فواصل با آیات باا اساتفاده از نظار 130در فصلنامۀ مشکوة، شمارۀ « هاآیات با محتوای آن
دیگر، لحاظ بلاغی، تذییل و احتراس هستندی ازساویاسک که برخی از فواصل بهقدما پرداخته و بیان کرده 

 تقدیس و تأخیر اسما نسبک به هس نیز دارای نکات بلاغی اسکی 
ارتباط اسماء و صفات الهی ماذکور در پایاان »ای با عنوان نامه( در پایان1392زی مریس عبودی پیری )

، به بررسی موضوع تناسا  فواصال قرآنای باا محتاوای «و نور( آیات با محتوای آیات )سورۀ حج، مؤمنون
 های مذکور پرداخته اسکی بافک آیات سوره

طور اخص در سورۀ مبارکۀ نوشتار حاضر با نگاه شناختی براساس نظریۀ شکل و زمینه، اسس رحیس را به
های مذکور که از هشهای پیشین انجام نشده اسکی در پژوبقره مطالعه و بررسی کرده اسک که در پژوهش

منظور تبیین ترتی  اسما بوده اساک، اماا ایان نوشاتار بار کاارکرد نظریۀ شکل و زمینه استفاده شده، تنها به
ها ای اسما و آیات متضمن آنهایی که از ارتباط شکل و زمینهها و مناسبکاسمای حُسنیٰ برای تبیین دلالک

 آید، تمرکز داردی به دسک می

 ری پژوهش. چهارچوب نظ1

 پردازیسی در این بخش به تعریف دایرۀ مفهومی اصطلاحات مهس بحث می
 . رابطۀ شکل و زمینۀ تالمی در قرآن1. 1

شناسای گشاتالک در خصاوص ادراک اساکی (، از اصول روانfigure/groundقاعدۀ شکل و زمینه )
دارد کاه ذهان در نحاوۀ کاارکرد میکند، بیان های ادراکی مغز را مطالعه میشناسی گشتالک که فرایندروان
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که در ادراک یک مجموعاه یاا سااختار، کال طورینگر اسک و به تمایلات فطری گرایش دارد؛ بهخود، کل
  4تک اجزای آنیشود و نه تکساختار اسک که توسط ذهن دریافک می

سای شاناختی باه شناشناس آمریکایی، رابطۀ شکل و زمینه را در زبان(، زبانleonard talmy) تالمی 
شاوندی وی بیاان شناختی، از طریق این رابطه تبیاین میهای زبانکار گرفک و نشان داد که بسیاری از پدیده

شوندی برای کرد که همۀ روابط مکانی، با تعیین موقعیک شیئی )شکل( نسبک به شیء دیگر )زمینه( بیان می
ک کتاب به نسبک میز تبیین شده اسک و باا آن مثال، در جملۀ کتاب )شکل( روی میز )زمینه( اسک، موقعی

معنای واژۀ جزیره که به یک قطعهٔ خشکی )شکل( که با آب احاطه شده )زمینه( یا معنای کلمۀ  5پیوند داردی
  6های ارتبااط شاکل و زمیناه اساکیشاود، از نموناهمچ )شکل( که در ارتباط آن با دسک )زمینه( درک می

نه حاکس اسک: شکل، موقعیک معلوم و زمینه، موقعیک ناامعلوم داردی شاکل، قوانینی بر ارتباط شکل و زمی
تر تر و زمیناه، پیچیادهکوچکتر و زمینه، بزرگتر اسکی شکل، تغییرپذیر و زمینه، ثابک اساکی شاکل، سااده

ای اسکی شاکل، در آگااهی، متاأخر اساک؛ ولای زمیناه، متقادم زمینهاسکی شکل، برجسته و زمینه، پس
  7اسکی
عنوان زمیناه عمال عنوان شکل و در بافتی دیگار، باهته باید گفک: ممکن اسک یک چیز در بافتی، بهالب

نظر اسکی بارای نموناه، وقتای گفتاه کندی بنابراین، شکل یا زمینه بودن یک چیز، نسبی و وابسته به بافکِ مدِّ
میاز »شاود: وقتی گفتاه می رودی یا، کتاب، شکل و میز، زمینه به شمار می«کتاب روی میز اسک»شود: می

  8؛ میز، شکل و فرش، زمینه اسکی«روی فرش قرار دارد
کنیس، یکدساک و همساان نیساک؛ کند که فضای حیاتی که ما با آن ارتباط برقرار میاین اصل بیان می

« نما»یا « شکل»که -بودن دارد تر و برجسته اسک و خصوصیک شیئیبلکه از دو قسمک که یکی مشخص
ای درک زمیناهصاورت پسهایی هساتند کاه بهتشکیل شده اسک و دیگری، اشایا و پدیاده -شودمینامیده 

شوند که زمینه نام داردی قانون شکل و زمینه، اصلی بنیاادین در ادراک بصاری اساک کاه فارد را در درک می
و بخشای  کند؛ به این صورت که، بخشای از آن را )باارزتر(، شاکلشده یاری میساختاری تصویرپردازی

ها را در زمینۀ مفهاومی دیگار درک دهدی ما در ادراک مفاهیس نیز آندیگر را )در پس شکل(، زمینه نشان می
« ادگاار روباین»کنیسی این نظریه ابتدا در سطلا امور بصری مطرح شدی ارتبااط شاکل و زمیناه را ابتادا می

                                                 
 ی5، های گشتالتیصورتزاده، ی حکیس4
 ی98، معناشناسی شناختی قرآننیا، ی قائمی5
 ی83، ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهر زباندرآمدی بی راسخ مهند، 6
 ی99، ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهدرآمدی بر زبانی راسخ مهند، 7
 ی99-97، معناشناسی شناختی قرآننیا، ی قائمی8
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)Edgar Rubin(9شناسی گشتالک قرار گرفکیهای روانصورت عملی بررسی کرد و در ادامه، از پایه، به  
پذیر ، ارتباط شکل و زمینه را درباارهٔ اسامای الهای مصاداق«معناشناسی شناختی»نیا در کتاب قائمی

بر اینکه آن اسس با بافک شود، علاوهوقتی یکی از اسمای الهی در یک بافک مطرح می»که طوریداند؛ بهمی
نیز میان آن اسس و سیاق و بافک در کار اسکی اگر اطلاعااتی را کاه در  آیه تناس  دارد، نوعی رابطۀ شناختی

رسیسی اطلاعات مذکور به نوعی به رابطۀ شکل و زمینه میبافک و سیاق وجود دارد با خود اسس بسنجیس، به
 شوند که با آن اسس ارتباط دارندی در واقلا، در بافک مذکور اسس خداوند اهمیک بیشاتریموقعیتی مربوط می

دارد و موقعیک مذکور، در بافک و سیاق برای انتقال به آن اسس بیان شده اسکی درنتیجه، اسس به زمیناه و آن 
عنوان یک اصل معنایی کلی، اسمای الهی، بافک و سیاقی کاه در آن به 10«شودیموقعیک به شکل تبدیل می

مای الهی در فواصل، نقش اصلی آیات رو، اسدهند؛ ازاینتأثیر و پوشش خود قرار میگیرند را تحکقرار می
 ای دارندی را بر عهده دارند و نسبک به دیگر اجزای آیه اهمیک ویژه

 . بافت )سیاق( 2. 1
این فضا محیط  11شودیهای زبان در آن تولید میشناسی، فضایی اسک که جملهمنظور از بافک در زبان

های زباان، ای از جملاهصورت مجموعهی اسک که بهیا داخل زبان و متن« زبانیبافک برون»بیرون از زبان 
یا داخل زبان « زبانیبافک برون»تواند محیط بیرون از زبان پیش و پس از هر جمله آمده اسکی این فضا می

  12باشدی« زبانیبافک درون»و متنی 
از  شناساان،شناساان و سبکناقادان، معناشناساان، زبان»چناین آماده اساک:  گفتمان قررآندر کتاب 

اندییی معناشناسان به معنای بافتی توجه دارند و هدفشان معنایی اسک های مختلفی به بافک نگریستهدیدگاه
 Johnهای جان لاینز )کندی این مطال  در پژوهشکه مخاط  آن را از کلام با استناد به بافک استخراج می

Lyons( و فیرث )Firthا مقتضیات بافک موقعیاک و در رأس شناسان هس رابطۀ سبک ب( وجود داردی سبک
( آمده اسک، ناقدان نیاز Hyamsاند و چنانچه در تحقیقات هایمز )آن چهارچوب روانی کلام را نشان داده

(، ناوروترو  Bakhtinاندی افرادی چاون بااختین )بافک را ستون اصلی در تحلیل متن ادبی به شمار آورده
 13«اندیسئله پرداخته( و دیگران به این مNorthrop Fryeفرای )

در تحلیل متن ادبی، توجه به دو عنصر ضروری اسک: بافک متن و بافک موقعیکی مراد از بافک متن آن 

                                                 
 ی44، شناسی گشتالتاصول کلی روان؛ شاپوریان، 11، معناشناسی شناختی قرآننیا، ی قائمی9

 ی147، شناسی گشتالتلی رواناصول کشاپوریان، ی 10
 ی87، فرهنگ اصطلاحات زبانشناسیی ساغروانیان، 11
 ی41، فرهنگ توصیفی معناشناسیی صفوی، 12
 ی30-29 گفتمان قرآن، ی عموش،13
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های قبال و بعاد از آن، در اسک که بدانیس یک عنصار زباانی در چهاارچوب چاه متنای قارار دارد و جملاه
عنا را در ارتباط با بافتی که زباان در آن باه آشکارکردن نقش و معنایش چه تأثیری دارندی بافک موقعیتی نیز م

  14گویندیکند؛ یعنی در بافک موقعیتی که به آن بافک غیرزبانی هس میرود، بررسی میکار می
زمان توجه طور هسبرای فهس واژگان و محتوای قرآن نیز باید به دو عاملِ بافک متنی و بافک موقعیک، به

 گرایانه الزامی اسکی یلا بخشی از کلام الهی، نگاه کلبر این برای تفسیر صحکرد و علاوه

 . چهارچوب تطبیقی پژوهش2

در فواصل آیات سورۀ بقاره و میادان معناایی « رحیس»نشینی واژۀ در این بخش، به تحلیل و بررسی هس
 پردازیسی متأثر از بافک و سیاق آیات و نظریۀ شناختی تالمی می

 نشینی رحمن و رحیم. هم1. 2
حْمَنُ »، اسس رحیس این بار با اسس رحمن آمده اسک: 163ۀ در آی إِلَهُکُسْ إِلَاه  وَاحِاد  لاإ إِلَاهَ إِلاإ هُاوَ الارإ وَ
حِیسُی بافک آیه صحبک از یگانگی خداوند و کفر کفار و لعن و عذابشان با وجاودِ بخشاندگی خداوناد « الرإ
 دهدی خبر می

ن را زمینه و آیه را شاکل بادانیس و اطلاعاات برآماده از آن را در اما از نگاه شناختی، ابتدا اگر اسس رحم
تاوان به اطلاعات سایاق میمحدودۀ اسس رحمن ببینیس )یگانگی خداوند در محدودۀ رحمانیک او(، باتوجه

ای کاه ای اسک بر کافران که باوجودِ اینکاه خداوناد یکتاساک و آن هاس یگاناهگفک: آیه، مؤاخذۀ دلسوزانه
اناد و مساتوج  لعان و یر )رحمن( اسک، باز چنین خدایی را درک نکرده و بر کفر خاود مردهرحمتش فراگ

عذاب دائس هستندی حال، اگر آیه و بافک را بر زمینۀ اسس رحیس ببینیس، در خصوص ارتباط آیه با اساس رحایس 
هی که شامل مؤمناان اند از رحمک ویژۀ الرسد که آیه طعنه اسک بر کفار که محروم شدهگونه به نظر میاین

دلیل کفرشان(ی از طرفی، کسی که از خدای رحایس روی گرداناده اساک، اکناون مساتحق لعان و اسک )به
رو، حتی دیگر مهلک عذرخواهی هس ندارد؛ زیرا به چنین خدای رحمن و رحیمای عذاب دائس اسک و ازاین

س الهای، سایاق و بافاک آیاه را کااملا  شاود کاه دو اساشده ملاحظه میاندی بنابر مطال  بیانایمان نیاورده
 اندی تأثیر خود قرار دادهتحک

نظر قرار گیرد، اسس رحمن باتوجه تر و بزرگتار از رحایس اساک، به اینکه عاماگر ارتباط دو اسس با هس مدِّ
شود، شاکل خواهاد باود؛ بودن خداوند در دایرۀ رحمانیک ادراک میدلیل اینکه رحیسزمینه و اسس رحیس به

رحمن، رحمک عام اسک به همۀ مخلوقات و رحیس، رحمک ویژۀ مؤمنان اسکی هر دو اسس، مشتق از »یرا ز

                                                 
 ی86، تازه به معناشناسیی پالمر، نگاهی 14
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رحمک هستند و آن نعمتی اسک که بندگان، مستحق آن هستند و در هر دو مبالغه وجاود دارد و رحمان بار 
آن بار  منزلۀ اسس علس اسک که مخصوص خداوند اساکی پاس تقادمرحیس مقدم شده اسک؛ زیرا رحمن به

دیگر، خداوناد بااوجودِ عبارتِ باه 15«شودیکه رحیس بر غیرخدا نیز اطلاق میصفک واج  اسک، درحالی
شاامل باد و -شود کاه رحماک عاام رحمک عام، رحمک خاص نیز دارد و رحمک خاص او نیز مانلا نمی

ن و رحایس، نداشته باشد و جز خواص از چشس بیفتدی شایان ذکر اسک که در ایان آیاه، اساس رحما -خوب
بر صفک رحمن و رحیس هستیسی از این تعبیر زیباا بار « اله»مقصورعلیه هستند؛ یعنی شاهد قصر موصوف 

های الهی، از های الهی جریان دارد و تمام اسسها و فعلآید که اسس رحمن و رحیس خداوند در تمام اسسمی
الایی با حضور ایان دو اساس در ابتادای گذرند که این خود، تناس  بسیار ببودن خداوند میرحمن و رحیس

حیسی»ها دارد سوره حمن الرإ  « بِسسِ اللّه الرإ
هاا در کسی اسک که وجود را بر هر چیزی بخشیده اسک، برپادارندۀ آنهاسک و هرچه که آن« رحمن»

خدایی جز  و 16کند، کمالات اختیاری بشری را افاضه می«رحیس»دهد و ها میبقا به آن احتیاج دارند، به آن
او نیسک و دلیل وحدانیک، بخشش تام و رحمک عام اسکی عموم رحمک رحمنیاه و رحیمیاه نیاز بار ایان 

ای باشاد کاه آید رحمک هر رحیمی مخصوص باه دساتهدلالک دارد که مبدأ آن یکی اسک، وگرنه لازم می
که هریک باید منتهای مشمول آن هستند و سایرین از آن محروم باشند و همچنین اسک سایر صفات کمالیه 

به مبدئی شوند که مصداق تمام آن صفات باشد و آن، نور جماال حاق اساک کاه حقیقاک وجاود و اصال 
خیرات اسک و غیر از آن چیزی نیسک و هرچه هسک، اوسک که بر کائنات، تابیده و عالس را روشن و هویدا 

  17کرده اسکی
 نشینی تواب و رحیم. هم2. 2

هِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ »همراه اسس تواب آمده اسک: بقره، اسس رحیس بهسورۀ مبارکۀ  37در آیۀ  بِّ ی آدَمُ مِن رإ فَتَلَقإ
حِیسُی ابُ الرإ وإ هُ هُوَ التإ نظر، شاکل « عَلَیْهِ إِنإ از نگاه شناختی، دو اسس تواب و رحیس، دو زمینه هستند و آیاۀ مادِّ

که آدم)ع( کلماتی را از خداوند دریافک کارد، سا س کند برای هریک از دو اسس اسکی مضمون آیه بیان می
خداوند به ایشان روی آورد )توبۀ وی را پذیرفک(ی بافک آیه نیز جریان بخشش آدم پس از عصایان را نشاان 

دلیل موقعیک ناامعلوم و دهدی با نظر به این اطلاعات، بنابر رابطۀ شکل و زمینه در آیه، ابتدا اسس تواب بهمی
دلیل موقعیک معلوم و تغییرپذیر و کاوچکتر و تاأخر آن بودن و تقدم آن زمینه و محتوای آیه، بهثابک و بزرگتر

                                                 
 ی1/107، برهانال؛ بحرانی، 1/27، انوار التنزیل؛ بیضاوی، 1/28، تفسیر القرآن العظیمکثیر، ی ابن15
 ی1/159، بیان السعادةی گنابادی، 16
 ی1/205، تفسیر روان جاویدی ثقفی تهرانی، 17
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آوردن خداوند به آدم بر روی زمینۀ اسس کردن کلمات توسط آدم)ع( و رویگیرد؛ یعنی دریافکشکل قرار می
ودن خداوند، آدم ماورد بآید که بنابر ویژگی توابشودی در این صورت، چنین به دسک میتواب ملاحظه می

لطف قرار گرفته و کلماتی ازسوی خداوند برای بازگشک به مسیر به ایشان عنایک شده اسک )یعنی خداوند 
دیگر، اسس رحایس، زمیناه و آیاه، بودنش به او روی آورده(ی ازسویها کند و ازروی توابنخواسته که آدم را ر

اسکی اگر محتوای آیه را در پرتوِ اسس رحیس ببینیس، چناین صورت ضمنی شکل خواهد بود، اما این ارتباط به
ید: اینکه آدم)ع( کلماتی را برای توبه دریافک کرد، از باب رحمک و لطف خاص خداوناد باه آبه دسک می

آوردن خدا به او و پذیرش توبه بوده اسک )یعنی مهربانی خداوند نیز ایجاب کارد کاه او را ایشان و نیز روی
یابیس که اگر رحمک خداوند هس در کاار نباود، بخشاش صورت ضمنی از آیه در میبنابراین، به ها نکند(یر

باه رابطاۀ شاکل و زمیناه، محتاوای آیاه در چهاارچوب و رو، باتوجهگرفکی ازایانعصیانِ آدم صورت نمی
ازروی  رسد که جریان بخشاش آدمبه سیاق، چنین به نظر میمحدودۀ دو اسس مذکور دریافک شد و باتوجه

پاذیر و کسای کاه توباه را ر توبهعنوان اسس الهی؛ یعنی بسیابودنِ خداوند بوده اسکی تواب بهتوّاب و رحیس
پذیردی برخای پذیرد، توبۀ پیاپی بندگان را میبر اینکه بسیار توبه را میگذرد، علاوهپذیرد و از گناه در میمی

کاردن بناده از سرپرساتی شاود و معناایش اخراجک داده میدر کلمهٔ تواب، توبه به خداوند نسب»اند: نوشته
فرمایاد، زیارا و همراهی تواب با رحیس دو معنا دارد: أی قطعاا  قباول می 18«طاغوت، به سرپرستی الله اسکی

مهری نخواهد کرد؛ بی قبول توبه براساس رحماک و فضال اساک، ناه عادل و حکاس مبدأ رحیس هرگز بی
  19«پذیرد، نه اینکه باید ب ذیردیوبۀ واجد شرایط را میقطعی؛ یعنی خداوند یقینا  ت

در صورت توجه به رابطۀ دو اسس با هس، اسس تواب، زمینه و اسس رحیس، شکل اسکی در ملاحظۀ شاکل 
پذیری واقلا شده و این یابیس که در این موقعیک، رحمک خداوند در راستای توبهرحیس بر زمینۀ تواب در می

یان آدم و در راستای بازگشک ایشان به مسایر درساک اساک، ناه رحمتای کاه رحمک، در حد بخشش عص
  عنوان پاداش نصی  شده باشدی به

إِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یَاا »اند: سورۀ بقره باز هس دو اسس تواب و رحیس در خاتمۀ آیه قرار گرفته 54در آیۀ  وَ
خَاذِ  کُسْ رَلَمْتُسْ أَنفُسَکُس بِاتِّ کُاسْ عِنادَ بَاارِئِکُسْ قَوْمِ إِنإ کُسُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکُسْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُسْ ذَلِکُسْ خَیْار  لإ

حِیسُ  ابُ الرإ وإ هُ هُوَ التإ  ی« فَتَابَ عَلَیْکُسْ إِنإ
از دهد و بافاک آیاه نیاز اسرائیل توسط موسی)ع( و قبول توبۀ ایشان خبر میمضمون آیه از مؤاخذۀ بنی

اسرائیل حکایک داردی اما از نگاه شناختی، بناابر نظریاۀ شاکل و های مکرر خداوند به بنیها و لطفنعمک

                                                 
 ی101، شرح الأسماء الحسنی ی همدانی درودآبادی،18
 ی7/73، تسنیم فی تفسیر القرآن ی جوادی آملی،19
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هاساکی ابتادا اساس تاواب، زمینه، دو اسس تواب و رحیس، دو زمینه و محتوای آیه، شکل برای هریک از اسس
دلیل موقعیاک معلاوم و ای آیاه، باهدلیل موقعیک نامعلوم و ثابک و بزرگتربودن و تقادم آن زمیناه و محتاوبه

اسرائیل و قبول توبۀ ایشان )شکل( گیردی پس مؤاخذۀ بنیتغییرپذیر و کوچکتر بودن و تأخر آن شکل قرار می
اسارائیل و آید: مؤاخاذۀ بنیبر زمینۀ اسس تواب )زمینه( درک خواهد شدی در این صورت، چنین به دسک می

یک و اشتیاق الهی به توبۀ بندگان اسکی توجه به اسس تاواب در فهاس آیاهٔ ها به توبه، ازروی عنادادن آنسوق
رسااند کاه بااوجودِ طور کاه در داساتان حضارت آدم نیاز ذکار شاد، بااز چناین باه نظار میمذکور همان

ها نکرده و به بازگشک ایشان نیز اشتیاق داشته اساکی ایان ها را راسرائیل خداوند آنهای مکرر بنینافرمانی
به دهد( نیز فهمیدنی اسکی باتوجهاسرائیل را نشان میهای مکرر خداوند به بنی، از سیاق آیه )که لطفبیان

اسارائیل در ایان دهد، خداوند باوجودِ اینکه توبۀ بنیاسرائیل را نشان میهای بنیسیاق و آیات بعد که بهانه
حد پذیری بیند و این، جز ازروی توبهکموقعیک اعتمادکردنی نیسک، اما از پذیرش توبۀ ایشان صحبک می

اسارائیل بودنش در این موقعیک، نخواساته اساک کاه بنیالهی )تواب( نیسک، گویا خداوند بنابر گواهِ تواب
 ها شوندی وجه رهیچبه

صورت ضمنی، زمینه و آیه را شکل ببینیس و آن را از دریچۀ اسس رحایس دیگر، اگر اسس رحیس را بهازسوی
سب  رحمک خاص الهی باوده اساک کاه حضارت موسای بااوجودِ رسد که بهگونه به نظر میاینبنگریس، 

ها را برای بازگرداندن به راه صاحیلا ها )سیاق(، این بار هس آناسرائیل و انحراف آنالطاف مکرر الهی به بنی
گااه حمک الهی نبود، آنها ناامید شودی اگر رکند، نه اینکه درخواسک عذاب داشته باشد یا از آنمؤاخذه می

ها نیز به رحمک و لطاف خادا بار رفکی قبول توبۀ آناسرائیل طور دیگری پیش میجریان در خصوص بنی
 گردد و از نوع همان رحمتی اسک که دربارهٔ آدم)ع( بیان شدی می

نَا وَاجْعَلْنَا»اسک:  128از دیگر مواردی که اسس رحیس با اسس تواب همراه شده، آیۀ  مُسْلِمَیْنَ لَکَ وَمِن  رَبإ
حِیسُی ابُ الارإ اوإ کَ أَناکَ التإ کَ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُْ  عَلَیْنَا إِنإ سْلِمَة  لإ ة  مُّ تِنَا أُمإ یإ مضامون آیاهٔ طلا  حضارت « ذُرِّ

بودن خاود و امتای از نسالش در برابار خداوناد، فهاس حقیقاک عبادتشاان و ابراهیس)ع( برای تسلیس کامال
اساک، اماا از  های ایشانهای حضرت ابراهیس و خواستهبافک آیه نیز دعا 20آوردن خدا به ایشان اسکیروی

اناد و آیاه، شاکل اساکی اگار اطلاعاات برآماده از آیاه )شاکل( را لحاظ شناختی، دو اسس احسان، زمینه
ن خداوناد جااری باودهایی در پرتو و محدودۀ توابپوشش اسس تواب )زمینه( ببینیس؛ یعنی چنین دعاتحک

شده اسک، پس باید ارتباط اسس مذکور با این دعا شناخته شودی البته باید توجه داشک کاه منظاور از تاواب 

                                                 
ی محصاااول شااارک پرنیاااان پاااردازش 2.0نساااخه  افااازار قرآنااای بشاااارت، اساااتفاده شاااده از نرم1/434 ،ترجمرررهف تفسررریر المیرررزان ی طباطباااایی،20

 ی1391/9/7، تاریخ ارائه نسخه: )www.parnianpotal.com(پارس

http://(www.parnianpotal.com/
http://(www.parnianpotal.com/
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چراکه حضرت ابراهیس هرگز گناهکار نبوده کاه خصوصاا  در ایان موقعیاک  صرفا  برای بخشش گناه نیسک؛
آوردن خداوناد باه رسد این دعا، طل  روی برنگردانادن دائمای و اساتمرار رویتوبه کند؛ بلکه به نظر می

 آورنده هستی و ازگردد که خداوندا چون تو بسیار رویایشان اسکی بنابراین ارتباط موجود به این نکته بر می
گردانی، ما را مسلمان )تسلیس از همه جهک( قرار بده و همچنین از نسل ما مسلمان قرار باده بنده رو بر نمی

و حقیقک عباداتمان را به ما نشان بدهی اینکه چنین دعایی در پرتوِ اسس تواب الهای صاورت پذیرفتاه اساک، 
آورنده به بنده هستی، تو بسیار روی رساند؛ یعنی خدایا چوناوج خشوع و درک بالای حضرت ابراهیس را می

کناد و برای ما چنین و چنان کن، نه اینکه چون ما لیاقک چنین چیزی را داریس یا نه اینکه عدل تو ایجاب می
 روسک که اسس تواب بر آیه وارد شده اسکی نه اینکه تو یاور پیامبرت هستی وییی ازاین

ابک و بزرگتربودن و تقدم آن، زمینه بادانیس و محتاوای آیاه دلیل موقعیک نامعلوم و ثاگر اسس رحیس را به
یاابیس کاه صاورت ضامنی در میدلیل موقعیک معلوم و تغییرپذیر و کوچکتر و تأخر آن، شکل بادانیس، بهبه

هایی ازسوی حضرت ابراهیس با امید به رحمک خدا نیز در ارتباط اسک؛ یعنای خادایا ماا طل  چنین چیز
کنیسی ارتبااط دو اساس تاواب و رحایس نیاز در هایی را مطرح میاریس که چنین خواستهچشس به مهربانی تو د

های قبل بیان شد، اما در این موقعیک چون اسس تواب صِرف بخشش گناه نیسک و بافاک نیاز بار دعاا مثال
س، آنگاه آوردن مستمر( ببینیمعنای رویدلالک دارد و فضا نیز عاطفی اسک، اگر رحمک را بر زمینۀ تواب )به

آوردن مستمر همراه اسک؛ چراکاه لازماۀ ای اسک که با رویآید که این رحمک، مهربانیچنین به دسک می
آوردن دائمی اسک که آن نیز مستمر خواهد بود و با رحمتای کاه از بااب لطف و رحمک خاص الهی، روی

 بخشش گناه اسک، بسیار فاصله داردی 
 نشینی غفور و رحیم. هم3. 2

اساک:  173همراه اسس غفور آمده اسکی ازجمله این موارد، آیاۀ مۀ آیات سورۀ بقره، اسس رحیس بهدر ادا
هِ فَمَنِ اضْطُرإ » مَ وَ لَحْسَ الْخِنزِیرِ وَ مَا أُهِلإ بِهِ لِغَیْرِ اللإ مَ عَلَیْکُسُ الْمَیْتَةَ وَ الدإ مَا حَرإ ٍٍ وَ لَا عَاادٍ فَالَا إِثْاسَ  إِنإ غَیْرَ بَاا

یعَلَ  حِیس  هَ غَفُور  رإ حِایس  »رسد که عبارت ازنظرِ معنایی به نظر می« یْهِ إِنإ اللإ هَ غَفُور  رإ کیاد معناای « إِنإ اللإ در تأ
آمده اسکی اما دامنۀ ارتباطی این دو اسس با آیه، فراتر از این حد اسک؛ چراکاه کسای « فَلَا إِثْسَ عَلَیْهِ »عبارت 

گر به ذکر مغفرت در خصوص وی نیاز نیسکی این حدود ارتبااطی، پاس از بیاان که گناهی بر او نباشد، دی
هاا و حادود خاوردن از های حرام و اضطرار در خوردن آناطلاعات بافک خواهد آمدی بافک آیه از خوردنی

دلیل ای، ابتادا اساس غفاور باهکندی حال، در ارتباط شکل و زمیناههای ممکن برای مؤمنان حکایک میچیز
دلیل موقعیک معلاوم و گیرد و محتوای آیه بهیک نامعلوم و ثابک و بزرگتربودن و تقدم آن، زمینه قرار میموقع

معنای بسایار پوشاانندۀ گنااه(، گیردی اگر ارتباط این اسس )باهتغییرپذیر و کوچکتر و تأخر آن، شکل قرار می
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نظر قرار گیرد، چنین بعنوان زمینه و آیه، بهبه باه اینکاه خداوناد غفاور آید: باتوجهه دسک میعنوان شکل مدِّ
اسک، اگر کسی به هر صورتی این موارد حرام را بخورد، امکان بخشش برایش خواهد باودی اینکاه آیاه را در 

شویس؛ با این توضیلا که، حاال کاه ایان آوریس، متوجه نوعی دفلا ناامیدی میمحدودۀ مغفرت الهی در نظر 
بگیارد، از مغفارت خداوناد ناامیاد نشاود؛ چراکاه  هاا را نادیادهاین حرام موارد حرام شده اسک، اگر کسی

به بیان اضطرار در آیه، اگر کسی هس در هنگام بخشدی همچنین باتوجهخداوند بیش از آنکه مؤاخذه کند، می
 جویانه و بیش از حد لازم بخورد، باز هاس خداوناد باا مغفارت باا او برخاوردها لذتاضطرار، از این حرام

شدن اصل حکس نشود؛ زیرا اصل همان اساک کاه کند )اما باید توجه شود که امید به بخشش، سب  تباهمی
بیان شدی همچنین باید توجه داشک که امید به مغفرت، بعد از حدوث گناه اسک و نه قبل از آن( و همچنین 

غفاور نیاز بار وزن ذلاول،  21«هااغفور اسک به اهل عصیان و چون توبه کنند، رحیس اسک بر آن»اند: گفته
معنای پوشاندن و محو آثار باشد و این معنا از آثار رحمک اسک و رحمک، از صفک اسک که از مغفرت، به

تر صفات ذاتیۀ اصلیۀ پروردگار متعال اسک و امیدواربودن به رحمک که سرچشمۀ مغفرت اساک، مناسا 
شاود و رحماک عماومی درباارهٔ سالوک میخواهد بود؛ زیرا رحمک شامل لطف و مهربانی و مغفرت نیاز 

  22سالکان، هس شامل اصلاح گذشته و هس توجه مخصوص به مراحل متأخر خواهد بودی
پوشش اسس رحیس قرار گیرد؛ یعنی در نظار بگیاریس کاه خداوناد رحایس اساک و در پرتاوِ اگر آیه تحک

شادن ایان شود که حراماستنباط میرحمک خود، این موارد را حرام کرده و استثنا نیز قائل شده اسک، چنین 
صورت اخص )رحیس( به مؤمنان داشته اساک و بااز باا رحماک موارد، لطف و محبتی اسک که خداوند به

خاص خود برخورد کرده اسک که برایشان در هنگام اضطرار، استثنا نیاز قائال شاده اساکی بناابراین نبایاد 
ک به شمار آورند؛ چراکه خداوناد ایان حکاس را بناابر شان در خوردن این موارد را محدودیشدنمؤمنان منلا

 رحمک خود قرار داده، پس خیر مطلق اسکی 
آیادآ از اینکاه اگر اسس غفور را زمینه و اسس رحیس را شکل ببینیس، چه تناسبی از این ارتباط به دسک می

پوشای از خطاا، یابیس که خداوناد بااوجودِ چشسرحمک خداوند در حدود غفوربودنش جریان یابد، در می
 رحمک خود را نیز ارزانی داشته اسک و این عادلانه و منطقی اسک در دو فعل بخشش و رحمکی 

اا فَأَصْالَلَا »نیز اسس رحیس همراه اسس غفور آمده اسک:  182در آیۀ  اا أَوْ إِثْم  اوصٍ جَنَف  فَمَنْ خَافَ مِان مُّ
هَ  بَیْنَهُسْ فَلَا إِثْسَ عَلَیْهِ إِنإ  یغَفُور   اللإ حِیس  دهاد: تارس از انحاراف و بافک آیه از اموری از این دسک خبار می«  رإ

کردن و بودن چنین کاری و لزوم وصیکگناهمنظور اصلاح بین ورثه و عدمکننده، تغییر وصیک بهگناه وصیک

                                                 
 ی5/145، بیان المعانی غازی،؛ آل2/119، البحر المحیطی ابوحیان، 21
 ی2/108، الأمثل فی تفسیر القرآن؛ مکارم شیرازی، 3/129، التحقیق فی کلمات القرآن ی مصطفوی،22
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اساک؛ کنندهی اما از نگاه شناختی، آیۀ مذکور، شاکل و اساس غفاور، زمیناه وجوه تغییر در آن بعد از وصیک
کننده بترسد و برای اصلاح بین ورثه آن را تغییر دهد، گناهی مفهوم کسی که از انحراف و گناه وصیک»یعنی 

رساد: طور به نظار میرا باید در محدودۀ اسس غفور ملاحظه کردی از ارتباط این اسس با آیه این« بر او نیسک
آن دچار اشتباه شاود )چراکاه آیاه، موقعیاک را اگر کسی با نیک اصلاح بین ورثه، وصیک را تغییر دهد و در 

کننده ترسیس کرده و نه اطمینان از گناه و انحاراف(، بااز خداوناد باا مغفارت ترس از انحراف یا گناه وصیک
برداشتن و دخالک افراد در چنین اماوری باه خویش برخورد خواهد کرد و این خود تشویقی اسک برای قدم

شود کاه گونه برداشک میگاه از آیه اینپوشش اسس رحیس بدانیس، آنه و تحکقصد خیری اگر آیه را در محدود
فردی که چنین کاری انجام دهد مشمول رحمک خاص الهی خواهد بود و صحبک از رحمک نیز تشاویقی 

 باره بنابر بافک واسک بر این کار صاللای ارتباط دو اسس غفور و رحیس در مثال قبل بیان شد، اما تفاوتی دراین
صرف مغفرت اسک؛ چراکاه بار سیاق وجود دارد و آن عبارت اسک از اینکه: در این موقعیک، رحمک نه به

عنوان پاداش نیز در نظر گرفاکی تفااوت ایان توان بهخطای قطعی دلالک نداردی بنابراین، این رحمک را می
اسک و قصد خیری نیز در  مورد با مثال قبل باوجودِ شباهک عبارت این اسک که در آن حرام خداوند مطرح

 دهندۀ نتیجۀ خیر در کار اسکی نشان« فَأَصْلَلَا بَیْنَهُسْ »آن وجود نداردی اما در این مثال، عبارت 
اهَ غَفُاور  »اساک:  192همراه اسس غفور آمده، آیاۀ از دیگر مواردی که اسس رحیس به نإ اللإ ِِ نِ انتَهَاوْا فَا ِِ فَا

ی حِیس  کندی از نگاه شاناختی، ابتادا دن کفار به جنگ در کنار مسجدالحرام صحبک میدابافک آیه از پایان« رإ
آید که اگر کاافران باه جناگ در حاریس اسس غفور، زمینه و آیه، شکل اسکی از این ارتباط چنین به دسک می

کنید؛ ها برخورد مسجدالحرام پایان دادند، آنگاه شما مسلمانان نیز بنابر اینکه خداوند خطاپوش اسک با آن
صرف اینکه با شما در جنگ هستند به پیکار ادامه دهیاد و در یعنی شما نیز به جنگ پایان دهید، نه اینکه به

آید که مغفرت خداوند تنها در صاورتی اساک این حریس مقدس بدرفتاری کنیدی همچنین از بافک آیه بر می
به مغفرت و رحماک ها باتوجهها با آندن آنداکه به جنگ پایان دهند؛ پس مبادا شما مسلمانان قبل از پایان

 الهی برخورد کنید، پس بر پیکارتان مصمس باشیدی 
شودی اینکه در اگر اسس رحیس را زمینه و آیه را شکل بدانیس، از این ارتباط همان موارد فوق نیز مترت  می

حِیس  »جای دستور به پایان جنگ، عبارت آیه به هَ غَفُور  رإ نإ اللإ ِِ رساد چاون حاریس آمده اسک، باه نظار می« فَ
به مغفرت و رحمک الهای باا کفاار برخاورد مقدس مسجدالحرام اسک، بر مسلمانان لازم اسک که باتوجه

دیگر، چون پیکار در حریس مسجدالحرام اسک، هرگاه عبارتِ کنند تا حرمک این مکان مقدس حفظ شودی به
کشید تا حرمک این حرم مقدس حفاظ شاود و از طارف دیگار، ها را نکفار به جنگ پایان دادند شما هس آن

چون پای این حریس در میان اسک، امکان مغفرت و رحمک الهی نیز وجود دارد برای کفاری کاه دساک از 
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دلیل اینکه کفار حرماک مساجدالحرام را نگااه توان گفک: شاید مسلمانان بهاندی همچنین میجنگ کشیده
ها رحس نکنند و پیکار را تا کشتنشان ادامه دهندی برای همین گ پایان دهند به آناند، هرچند که به جننداشته

هاا را هاا وجاود دارد، پاس شاما هاس آنشرط توقف جنگ، امکان بخشش آنخداوند بیان کرده اسک که به
 نکشید و جنگ نکنیدی 

حِیس  »نیز عبارت المیزان در تفسیر این آیه در  هَ غَفُور  رإ نإ اللإ ِِ جای مسب  گرفته شاده اساک؛ ، سب  به«فَ
  23جای دستور به پایان جنگ ذکر شده اسکییعنی به

دهدی باید بعضی، بعضی دیگر را ببخشاند و خداوند با نزول این آیه به فکر هر دو دستهٔ افراد آرامش می
ان نازد رحس کنندی اگر برخی، برخی دیگر را از کسانی که بغض و دشامنی دارناد، رحاس کنناد، بارای ایشا

اند: ذیل غفور رحایس دو قاول اساک: اول، غفاور خداوند مغفرتی وسیلا و رحمتی فراگیر اسکی برخی گفته
کردن و اسقاط حکس قتال؛ دوم، شما را به غفران و رحس بر مشرکان دستور داده اسک اسک بر شما ازنظرِ رفلا

 یا غفور اسکی 
 نشینی رؤوف و رحیم. هم3. 2

اة  »همراه شده اساک: « رؤوف»اسس رحیس با اسس احسن  سورۀ بقره، 143در آیۀ  وَکَاذَلِکَ جَعَلْنَااکُسْ أُمإ
تِی کُ  ا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الإ سُولُ عَلَیْکُسْ شَهِید  یَکُونَ الرإ اسِ وَ تَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النإ ا لِّ ناکَ عَلَیْهَاا إِلاإ لِانَعْلَسَ وَسَط 

سُ  بِلُا الرإ اهُ لِیُ مَن یَتإ اهُ وَمَاا کَاانَ اللإ ذِینَ هَادَی اللإ إِن کَانَکْ لَکَبِیرَة  إِلاإ عَلَی الإ ن یَنقَلُِ  عَلَی عَقِبَیْهِ وَ ضِایلَا ولَ مِمإ
حِیس   اسِ لَرَؤوف  رإ هَ بِالنإ کند: امک میانه و شااهدبودن بافک آیه راجلا به این امور صحبک می« إِیمَانَکُسْ إِنإ اللإ

بودن این امار و واکانش باه آن و بر جهانیان و شاهدبودن پیامبر بر ایشان، علک تغییر قبله و بزرگ مسلمانان
 کردن ایمان مردم ازسوی خداوندی پایمالعدم

از نگاه شناختی، یک بار اسس رؤوف و یک بار اسس رحیس، زمینه هستند و آیۀ مذکور، شکل اسکی حال 
پوشش اساس رؤوف بادانیس، حاظ شناختی وجود داردآ اگر آیه را تحکچه ارتباطی بین اسس احسن و آیه از ل

شود که امک میانه و شاهد قرارگرفتن مسلمانان و همچنین شهادت رسول بر ایشان و تغییار چنین مفهوم می
قبله، همگی از باب لطف و رحمک بسیاری اسک کاه خداوناد بار مسالمانان روا داشاته و در تغییار قبلاه، 

أفک )مراعات جان  بندگان( برخورد کرده اسکی هرچند که در آیاات بعاد، جلا  رضاایک خداوند بنابر ر
شود؛ چراکه پیاامبر رحماة  پیامبر سب  امر قرار گرفته اسک که لطف این کار نیز شامل حال همۀ بندگان می

ی للعالمین اسک، پس در رضایک او نیز خیر اسک برای همۀ عاالسی ارتبااط سایاق باا اساس رحایس نیاز نفا
رساند؛ زیرا خداوند این کار را براساس رعایک جان  بنادگان )رؤوف( های منفی به تغییر قبله را میواکنش
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ضرر بندگان باشدآ مشخص شد کاه تواند بهو رحمک و مهربانی )رحیس( انجام داده اسک، پس چگونه می
س کاه تماام ایان اماور لطاف و شاویاگر اطلاعات برآمده از آیه را در محدودۀ اسس رؤوف ببینیس، متوجه می

های منفی همگای باطال اساکی همچناین باه دساک دلیل رعایک حال مسلمانان اسک، بنابراین واکنشبه
 دلیل رحمک ویژۀ الهی صادر شده و خیر مطلق اسکی شده در آیه، بهآید که امور مطرحمی

را بیان کند که او باه ماردم خواهد این نکته می« رحمک»و « رأفک»سب  ذکر لفظ در واقلا، خداوند به
ساازد و هاا را تبااه نمیکناد و چیازی از عمال آنهر اندازه پاداش که اساتحقاق داشاته باشاند، عنایاک می

تر اسک یاا رأفاک، مبالغاه در رحماک خااص تر و رأفک، کاملکندی رحمک، عاممصالحشان را رعایک می
نسان و چهارپایان وییی و نیز فرق میان رأفاک و اسک و رحمک، اسس جامعی اسک در همۀ اقوال و افعال از ا

اند این اسک که رأفک، مخاتص اشاخاص مباتلا و بیچااره رحمک بعد از آنکه هر دو در اصل معنا مشترک
ایان اساک کاه در « رؤوف»و علاک تقادم  24شاودتر و غیر آن استعمال میاسک و رحمک، در معنایی عام
 سکی تر و رساتر اجداسازی عوام و خواص، بلیغ

آیدی در پی آن، لطف و س س عطوفاک و ابتدا در قل ، رقّک پدید می»آورده اسک: « التحقیق»صاح  
آید و سرانجام، سب  دنبال محبک پیش میشودی شفقک و رأفک در حالی اسک که بهبعد محبک حاصل می

  25«شودی بنابراین رحمک، تجلیِ رأفک و رهور شفقک اسکیرحمک می
ن دو اسس مذکور نیز ارتباط شکل و زمینه وجود داردی اسس رؤوف، زمینه و اساس رحایس، بر این، بیعلاوه

معنای رحماک بسایار اساک و شاود: رؤوف، خاود باهطاور اساتنباط میشکل اسکی از این رابطه نیاز این
ر شویس که دگویندی اگر اسس رحیس را در محدودۀ آن بنگریس، متوجه میشدیدترین مرتبۀ رحمک را رأفک می

یافتگان شاده ای وجود دارد که در این موقعیک نصای  هادایکمیان رحمک بسیار خداوند باز رحمک ویژه
 اسکی 

ای در تحلیال نقاش پیوناد تواناد نقاش برجساتهتاالمی می« شکل و زمینۀ»بنابر آنچه گذشک، نظریۀ 
ها در سایۀ بافک میق آنهای عمعنایی اسمای الهی در فواصل آیات قرآن کریس با محتوای آیات و کشف لایه

و سیاق آیات و نقش شایانی در تفسیر آیات قرآن داشته باشدی این موضوع را از خلال معنای محاوری اساس 
 رحیس و تأثیر شعاع معنایی آن بر آیات محل بحث مشاهده کردیسی 

 گیری نتیجه

                                                 
 ی6/494، روح المعانی؛ آلوسی، 2/26، التحریر و التنویرعاشور، ی ابن24
 ی4/93، التحقیق فی کلمات القرآنی مصطفوی، 25
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اناد؛ آیاات قارار گرفتهدر قرآن کریس اسمای الهی در جایگاه مناس  خود و کااملا  متناسا  باا بافاک 
نشاینی ایان شودی هسرفتن مضمون اصلی متن میها سب  ازدسکای که، هرگونه تغییر در جایگاه آنگونهبه

 تنهایی بیانگر صفات جلال و کمال خداوند هستندی ها و صفات الهی، بهاسس
ده از بافاک را بررسای نگاه شناختی براساس قانون شکل و زمینه، ارتباط اسمای الهی با اطلاعات برآم

 های ممکن بین اسما و آیه دسک یافکی توان به بسیاری از تناس کند که در پرتوِ نظریۀ آن میمی
باه بافاک و شده نشانگر ایان اساک کاه باتوجهای بین اسمای الهی و آیات بررسیارتباط شکل و زمینه

شودی به هماین دلیال، وجاود اساس رک مییابد و س س شکل بر روی آن دسیاق آیات، ابتدا زمینه تحقق می
شاود و رحیس در فواصل آیات نشانگر این اسک که رحمک خاص خداوند همواره مشمول حاال بنادگان می

گیرندی البته از بودن و مغفرت و رأفک الهی، همه از منبلا لایزال رحمک الهی سرچشمه میرحمانیک و تواب
تواناد تشاویقی باشاد عد از اسمایی، چون تواب و غفاور میتوان دریافک که بیان رحمک الهی بنگاهی می

سوی پروردگار؛ به این امید که خداوند پس از بخشش، با رحمک خود برخورد برای بندگان برای بازگشک به
خواهد کردی پس پذیرش توبه و پوشش خطا با مهربانی همراه اسک و نه بخششی که با اکراه یا غض  باشدی 

دنبال رهاکردن بندگان خویش نیسک؛ زیرا گاه بهحمک ویژۀ الهی اسک و خداوند هیچدلیل ربخشش وی، به
 او مبدأ رحمک اسکی 

ترین یابیس که یکی از برجساتهاگر اسمای الهی را زمینه و محتوای سوره را شکل در نظر بگیریس، در می
 30که در این سوره بایش از طوریدهد، بهخطوط ارتباطی در این سوره را خط ارتباطی خداوند تشکیل می

ساوم آیاات ایان ساوره، های خداوند )شامل اسما و صفات( بیان شاده اساکی بایش از یکمورد از ویژگی
دهدی در این آیات، این امکاان وجاود داشاک کاه خداوناد موضوع حضور خداوند در زندگی را پوشش می

تر خاود را در زنادگی ی اینکه حضاور گساتردهبدون اشارۀ مستقیس به نام خود به بیان مطل  ب ردازد، اما برا
 انسان نشان دهد، این سبک بیانی را انتخاب کردی 

ای دارند که بنابر اختلاف بافک آیه اسمای الهی در فواصل باوجودِ تکرار در آیات، دلالک خاص و ویژه
ها در دل اند تا معنای آنهای مزدوجِ غفور و رحیس بیشترین تکرار را داشتهآیدی در این میان، اسسبه دسک می

ها مؤمنان بیشتر تثبیک شود و بدانند که رحمک پروردگار و مغفرت او فراگیر اسکی ترتی  کاربرد ایان اساس
دیگر، طبق نظریاۀ شاناختی تاالمی در مفهاوم سو، در راستای هماهنگی با بافک آیات اسک و ازسویازیک

 به یکدیگر اسکی ها نسبک شکل و زمینه، نشانگر اهمیک جایگاه آن
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 ی1386اول، تهران: رشد، چا  یشناسی گشتالتاصول کلی روانشاپوریان، رضای 
 شی 1384تهران: فرهنگ معاصر،  ییفی معناشناسیفرهنگ توصصفوی، کورشی 

ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانیی تهران: کاانون محمادی،  یلمیزان فی تفسیر القرآناطباطبایی، محمدحسینی 
 ی1363سوم، چا 

ی محصاول شارک 2.0افزار قرآنی بشارت نساخۀ شده از نرماستفاده یترجمۀ تفسیر المیزانطباطبایی، محمدحسینی 
 یwww.parnianpotal.com 1391/9/7، تاریخ ارائۀ نسخه: 1391-1386یان پردازش پارس، پرن

 "رحایس" و "غفاور" صفتی بین المعنوی التناس »عبیدی، زهراخالد، سیدسالس محمد عوضی، محمداحمد طمیشی 
 ی32-17 م(:2015) 7ش یمجلة قرآنیکا«ی التوبة سورة فی

ترجماۀ  گفتمان قرآن؛ بررسی زبانشرناختی پیونرد مرت  و بافرت قررآن مطالعرۀ مروردی سرور  قررآن.عموش، خلودی 
 شی 1388سیدحسین سیدیی تهران: سخن، 

تهاران: ساازمان انتشاارات پژهشاگاه فرهناگ و اندیشاۀ اسالامی،  یمعناشناسری شرناختی قررآننیا، علیرضای قائمی

http://www.parnianpotal.com/
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 ی 1400سوم، چا 
«ی خداوناد بار مبناای نظریاۀ شاناختی شاکل و زمیناه« حکایس»و « عزیاز»ترتیا  اساامی »ادوانی، زهرهی قربانی م
 ی123-35ش(: 1397) 99، ش9س ینامرررررررررررررررۀ معرررررررررررررررارف قرآنررررررررررررررریپژوهش

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.41420.1901 
 قی 1408بیروت: اعلمی،  یبیان السعادة فی مقامات العبادةن محمدی گنابادی، سلطا

هرای پژوهش«ی در قرآن کاریس« ثسّ »بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف »فام، بتول، اعظس دهقانی نیسیانیی مشکین
  2018.110494.1250nrgs./10.22108ی16-1ش(: 1397) 2، ش7س یزبانشناختی قرآن

 شی 1360تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  یالتحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، حسنی 
  قی1421ابیطال ، بنقس: مدرسۀ علی یالأمثل فی تفسیر القرآنمکارم شیرازی، ناصری 

 ی1388دوم، ی قس: صبلا پیروزی، چا ترجمۀ لطیف راشدی یشرح الأسماء الحسنیهمدانی درودآبادی، سیدحسینی 
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